
فردوسی
آفرینشگر سرمایه های نمادین
سخنی در باب نقش سرمایه های نمادین در توسعه

محسن رنانی
دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

مقدمه
سخن امروز ما در باب سرمایه های نمادین  است. در این 
نشست می خواهیم نخست مفهوم سرمایۀ نمادین را معرفی 
مناسب  بستر  ایجاد  در  را  سرمایه ها  این  نقش  سپس  و 
برای رشد و توسعه واکاوی کنیم و سرانجام به بازشناسی 
نقش بزرگانی مانند فردوسی در تولید سرمایه های نمادین 
در جامعۀ ایران بپردازیم و ببینیم ما چگونه می توانیم از 
ادیبان، هنرمندان، صنعتگران، ورزشکاران و بزرگان فرهنگ 

و عرفانمان در مسیر توسعه اقتصادی بهره ببریم. 
از آنکه به تعریف سرمایه های نمادین بپردازیم  پیش 
انواع سرمایه و چگونگی تبدیل آن ها  لازم است مفهوم 
به سرمایۀ نمادین و سپس چگونگی تبدیل سرمایه های 
در  کنیم.  روشن  را  اقتصادی  ارزش  و  تولید  به  نمادین 
از کسانی  این است که چگونه می توانیم  ما  واقع سؤال 

تولید  فردوسی ها  که  محصولاتی  و  فردوسی  مانند 
می کنند به عنوان سرمایه استفاده کنیم و به وسیلۀ آن ها 
توسعه و رشد ایجاد کنیم. شاید در نگاه اول سؤال غریبی 
باشد. راستی آیا شاهنامه می تواند برای ما همچون یک 
کارخانۀ تولیدی باشد که سرمایه بیافریند و خلق ارزش 
یا  کارآفرین  یک  می تواند  فردوسی  آیا  کند؟  اقتصادی 
در  است.  مثبت  پاسخ  شود؟  محسوب  ملّی  سرمایه دار 
می توانند  و  این ها سرمایه اند  همۀ  اقتصادی  مدرن  نگاه 
در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرند. درواقع همۀ بزرگان 
فرهنگ، تاریخ، هنر، سیاست و دین که زنده اند یا حتی 
درگذشته اند و حتی اموال آن ها بین وراث تقسیم شده 
و چیز دیگری برای تقسیم ندارند، به صِرف نام و آثارشان 
که  باشند  سرمایه ای  همانند  ما  جامعۀ  برای  می توانند 

به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کند.   

اشاره
این مقاله ویراسته و آراستۀ بحثی است که در 14 مهر 1389 با عنوان »نقش سرمایه های نمادین در توسعۀ اقتصادی« توسط دکتر رنانی در جمع 
دانشجویان اقتصاد دانشگاه اصفهان ارائه شده است. از انجمن علمی دانشجویان اقتصاد دانشگاه اصفهان که متن سخنان ایشان را در اختیار مجلۀ 

دریچه قرار داد صمیمانه سپاسگزاریم. 
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انواع سرمایه
سرمایه  انواع  معرفی  به  که  بجاست  ابتدا  در 
دستۀ  سه  به  سرمایه ها  اقتصاد،  در  بپردازیم. 
اقتصادی، انسانی و اجتماعی تقسیم می شوند که 
دسته سرمایه،  این سه  تفکیک  و  شناسایی  البته 
یعنی  گذشته،  در  است.  برده  زمان  قرن  چندین 
قرنهای شانزدهم تا نوزدهم میلادی، توجه تمامی 
یا  اقتصادی  سرمایۀ  به  عمده  به طور  اقتصاددانان 
مالی معطوف بود. البته زمین و منابع و تجهیزات 
هم جزء سرمایه اقتصادی محسوب می شد؛ امّا در 
کنار این ها نیروی کار هم بود که سرمایه محسوب 

نمی شد. 
در قرن بیستم بود که اقتصاددان چیزی به نام 
سرمایۀ انسانی را معرفی کردند. منظور از آن هم 
انباشت دانش و تجربه ای بود که در نیروی انسانی 
افزایش  و  ارزش  خلق  موجب  و   می شد  محقّق 
بازده و کارآیی نیروی انسانی می شد. بنابراین دیگر 
نمی گفتند چه تعداد نیروی کار در تولید داریم، بلکه 
می گفتند چه مقدار سرمایۀ انسانی در تولید داریم. 
چراکه ممکن است یک کارخانه، ده نفر نیروی کار 
داشته باشد امّا سرمایۀ انسانی اش از یک کارخانۀ 
دارای پنجاه نفر نیروی کار هم بیشتر باشد. طبیعی 
است که توانایی یک مهندس برای تولید و خلق 
ارزش های اقتصادی بسیار بیشتر از یک کارگر ساده 
است. بنابراین سرمایۀ انسانی یک مهندس بالاتر از 
سرمایۀ انسانی یک کارگر ساده است. این بحث ها 
در نیمۀ قرن بیستم شکل گرفت و تا پایان همان 

قرن بسط یافت. 
امّا سرمایۀ سوم، سرمایۀ اجتماعی بود که نخست 
اواخر  در  ولی  معرفی شد  از سوی جامعه شناسان 
و  کرده اند  توجه  آن  به  اقتصاددانان  بیستم  قرن 
سرمایۀ  به  مربوط  ادبیات  از  زیادی  بخش  اکنون 

اجتماعی  توسط اقتصاددانان تولید شده است. 
امّا جامعه شناسان دو یا سه دستۀ دیگر از انواع 
بوردیو   پیر  مثلًا  کرده اند.  معرفی  نیز  را  سرمایه 
به  را  فرانسوی، سرمایه ها  جامعه شناس سرشناس 
چهار دسته تقسیم می کند: سرمایه های اقتصادی 
سرمایه های  فرهنگی؛  سرمایه های  مالی؛  یا 
نمادین.  یا  سمبولیک  سرمایه های  و  اجتماعی؛ 

برخی جامعه شناسان سرمایۀ سیاسی را هم مطرح 
بیشتر  بندی اش  تقسیم  بوردیو  البته  می کنند. 
معطوف به سطح خرد و سطح فرد بوده است ولی 
ما در اینجا همۀ انواع سرمایه را در سطح کلان و در 

سطح جامعه مطرح می کنیم. 
تا اینجا دریافتیم که اقتصاددانان و جامعه شناسان 
درمجموع پنج نوع سرمایه را معرفی کرده اند یعنی 
سرمایه های اقتصادی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و 
نمادین. البته سرمایۀ سیاسی را چون چندان مطرح 
تمرکز  اکنون  گرچه  می گذاریم.  کنار  نشده است، 
امّا چاره ای  نمادین است؛  بر سرمایه های  ما  بحث 
نیست که پیش از آن سرمایه های چهارگانۀ دیگر 

را نیز معرفی کنیم. 

سرمایة اقتصادی
و سپس  خُرد  و  فردی  مثال  ابتدا  مورد  هر  در 
مثال اجتماعی و کلان آن را می آوریم. هر فردی 
و  مالی  اقتصادی،  سرمایه های  از  مجموعه ای 
فیزیکی دارد. من اتومبیل دارم، در حساب بانکی ام 
این ها  دارم.  کارخانه  و  زمین  دارم، همچنین  پول 
سرمایه های اقتصادی من محسوب می شود. چرا به 
این ها می گوییم سرمایه؟ چون من به کمک این ها 
می توانم منافعی را به سمت خودم جلب کنم و نیز 

می توانم در مقابل دیگران اعمال قدرت کنم. 
ابزاری  دارد:  اصلی  کارکرد  دو  سرمایه  درواقع 
برای اعمال قدرت و ابزاری برای جلب منفعت است. 
هر وقت اسم سرمایه -از هر نوعی- را می آوریم یا 
می خواهیم بدانیم که چیزی سرمایه است یا نه، باید 

ببینیم دارای این دو کارکرد هست یا نه. 
قدرت  اعمال  می توانیم  اقتصادی  سرمایۀ  با  ما 
کنیم، یعنی می توانیم یک کارخانه تأسیس کنیم، 
تصمیمات انسان ها را عوض کنیم، چیزی را بسازیم 
یا خراب کنیم، افرادی را دور خود جمع کنیم یا 
افرادی را طرد کنیم. در سطح کلان هم مواردی 
مانند کارخانه ها، سدها، جادّه ها، منابع طبیعی و... 

سرمایه های مادّی یک ملّت محسوب می شوند. 

سرمایة فرهنگی و سرمایة انسانی
در  است.  فرهنگی  سرمایۀ  سرمایه،  دیگر  نوع 

••• راستی آیا شاهنامه 
می تواند برای ما همچون 

یک كارخانة تولیدی باشد 
كه سرمایه بیافریند و خلق 

ارزش اقتصادی كند؟ آیا 
فردوسی می تواند یک 
كارآفرین یا سرمایه دار 

ملّی محسوب شود؟ پاسخ 
مثبت است. در نگاه مدرن 

اقتصادی همة این ها 
سرمایه اند و می توانند در 

خدمت رشد اقتصادی قرار 
گیرند •••
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یابد،  افزایش  فرد  یک  دانش  هرچه  فردی،  سطح 
توانایی های فرهنگی اش افزایش یابد، هنرمند باشد، 
شعر  باشد،  خوانده  را  تاریخ  بداند،  معاشرت  آداب 
بیشتری حفظ باشد و... او سرمایۀ فرهنگی بیشتری 

دارد. 
سرمایۀ  فرهنگی،  سرمایۀ  کنار  در  اقتصاددانان 
فرهنگی  سرمایۀ  از  که  کرده اند  اضافه  را  انسانی 
متمایز است. سرمایۀ انسانی توانایی های تخصصی 
و فنّی و کارآمدی های فرد است که حاصل انباشت 
دانش و تجربه در اوست. هرچه فرد تحصیلات و 
پیدا  مهارت  و  رود  بالا  فعالیت ها  در  تجربه اش 
کند، توانایی و کارآیی او در فعالیّت های اجتماعی 
یک  فرد  وقتی  می رود.  بالا  تولیدی  و  اقتصادی  و 
کارگر ساده باشد سرمایۀ انسانی او پایین است اما 
اثر تجربۀ زیاد، یک کارگر ماهر می شود  بر  وقتی 
سرمایۀ انسانی بالاتری دارد. همچنین وقتی به علتّ 
تحصیلات تبدیل به یک تکنسین و بعد از آن تبدیل 
باز  یا متخصّص دیگری می شود،  به یک مهندس 

سرمایۀ انسانی او افزایش می یابد. 
کسب  با  ولی  است  یک نفر  اصل  در  فرد  یعنی 
مهارت یا تخصّص، بیش از یک نفرِ معمولی می تواند 
با  فرهنگی  سرمایۀ  و  انسانی  سرمایۀ  کند.  تولید 
که  آنچه  از  بخشی  دارند.  زیادی  قرابت  یکدیگر 
سرمایۀ انسانی ما را می سازد مثل دانش، سرمایۀ 
فرد  یک  که  زمانی  می سازد.  هم  را  ما  فرهنگی 
اعتبار فرهنگی دارد  نوعی  بالایی دارد، هم  دانش 
که سرمایه محسوب می شود و به وسیلۀ آن می تواند 
جلب منفعت یا اعمال قدرت کند، و هم به وسیلۀ 
دانشش می تواند در فعالیت های اقتصادی کارآمدتر 

باشد، پس سرمایۀ انسانی هم دارد. 
بیشتر  اقتصاددانان  که  انسانی  سرمایۀ  بنابراین 
که  فرهنگی  سرمایۀ  و  می کنند  تأکید  آن  بر 
با  می کنند،  تأکید  آن  بر  بیشتر  جامعه شناسان 
جاهایی  در  و  دارند  هم پوشانی  و  قرابت  یکدیگر 
این هردو یکی می شوند. زمانی که دانش در کارخانه 
انسانی می شود و زمانی  استفاده می شود، سرمایۀ 
استفاده  دیگر  انسان های  با  مناسبات  به عنوان  که 
سرمایۀ  پس  می شود.  فرهنگی  سرمایۀ  می شود، 
اطلاعات،  دانش،  مجموعۀ  فرد،  یک  فرهنگی 

توانایی های فنّی، تخصّصی و علمی او است. 
در سطح ملّی، سرمایۀ فرهنگی تمام محصولات 
و  ادبیات، موسیقی  ملتّ چون هنر،  آن  فرهنگی 
اعتبار آن ها می تواند  به  او است که  باستانی  آثار 
اعمال قدرت یا جلب منفعت کند. اگر توریست ها 
درواقع  می آیند  تاریخی  مناطق  از  دیدار  برای 
می آیند.  ما  فرهنگی  سرمایه های  دیدن  برای 
داشته ایم  فرهنگی  ایرانیان چون سرمایۀ  ما  مثلًا 
چند سال پیش به عنوان نمایندة فرهنگی جهان 
انتخاب شدیم و اصفهان به عنوان پایتخت  اسلام 

فرهنگی جهان اسلام انتخاب شد. 

سرمایة اجتماعی
است.  اجتماعی  سرمایۀ  سرمایه،  چهارم  نوع 
وجود  امّا  نیست،  مشاهده  قابل  اجتماعی  سرمایۀ 
دارد. سرمایۀ اجتماعی در سطح یک فرد به تنهایی 
فرد ممکن است در یک جزیره  ندارد. یک  وجود 
به تنهایی زندگی کند و سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی 
و انسانی داشته باشد، اما نمی تواند سرمایۀ اجتماعی 
و  فرد  یک  به عنوان  من  مثال  برای  باشد.  داشته 
مختلفی  اموال  یا  اتومبیل  است  ممکن  به تنهایی 
داشته باشم؛ یعنی سرمایۀ اقتصادی دارم. یا ممکن 
است باسواد باشم، شعر حفظ باشم یا شاعر، نقّاش 
یا خطّاط باشم، که درواقع سرمایۀ فرهنگی دارم. یا 
ممکن است متخصّص باشم که به معنی سرمایۀ 
انسانی است. اما سرمایۀ اجتماعی همان طور که از 
اسمش پیداست زمانی شکل می گیرد که اجتماعی 
شکل گیری  سطح  نخستین  داشته باشد.  وجود 
سرمایۀ اجتماعی وقتی است که دو فرد در تعامل و 

همکاری با هم وجود دارند. 
ساده  به طور  اجتماعی چیست؟  مفهوم سرمایۀ 
یا کمک می کنیم،  اعتماد  به یکدیگر  ما  زمانی که 
در  هم  با  زمانی که  می ورزیم،  صداقت  زمانی که 
مشارکت  محلی  گروه های  و  انجمن ها  احزاب، 
می کنیم، زمانی که قوانین رانندگی و سایر قوانین 
شکل  اجتماعی  سرمایۀ  و...،  می کنیم  رعایت  را 
می گیرد. می بینید که در اعتماد، مشارکت، یاری، 
صداقت و... همواره باید دو طرف وجود داشته باشد. 
این را می گوییم سرمایه؛ چون وقتی شکل می گیرد، 
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اقتصادی  ارزش  یا  کند  تولید  چیزی  می تواند 
بیافریند. مثلًا وقتی ما هر کدام در محلهّ مان جدای از 
هم و بدون ارتباط و اعتماد به یکدیگر زندگی کنیم، 
باهم  هیچ گاه محله مان تمیز نمی شود. ولی وقتی 
جمع می شویم و به هم اعتماد می کنیم و شورای 
بین ما  محل تشکیل می دهیم، سرمایۀ اجتماعی 
شکل می گیرد. بعد تصمیم می گیریم محلهّ مان را 
همیاری  صندوق  کنیم،  درخت کاری  کنیم،  تمیز 
گرد  زمانی که  تنها  پس  و....  دهیم  تشکیل  محلّی 
هم جمع شدیم و با هم همکاری کردیم، توانستیم 
این کارها را انجام دهیم. من به تنهایی نمی توانم 
صندوق همیاری یا شورای محلّی تشکیل دهم. من 
به تنهایی نمی توانم جشن محلّی برگزار کنم و تنها 
شرکت کنندة آن خودم باشم؛ باید افراد دیگری هم 
در جشن شرکت کنند، تا جشن معنی داشته باشد. 
سرمایۀ  برای  شاخص  سه  جامعه شناسان، 
مشارکت  اعتماد،  می کنند:  معرفی  اجتماعی 
خاص  و  عام  سطح  دو  دارای  اعتماد  همیاری.  و 
است. »اعتماد خاص« این است که من به برادرم 
یا دوستم یا همسایه ام یا هرکسی که می شناسم، 
به  که  است  این  خاص«  »اعتماد  کنم.   اعتماد 
کسانی که نمی شناسم، اعتماد کنم. مثلًا به رانندة 
تاکسی به صرف اینکه راننده است و دارای مجوز 
است، اعتماد می کنم. یا به پلیس به صرف پلیس 
به  بودنش و  به صرف روحانی  به روحانی  بودنش، 
می کنم.  اعتماد  بودنش  پزشک  به صرف  پزشک 
بدون توجّه به اینکه آن ها را می شناسم یا نه. در 
سطح فردی و خُرد، اعتماد خاص بین دو نفر برای 
آن ها سرمایۀ اجتماعی می آورد. اما در سطح کلّ 
را  اجتماعی  اعتماد عام است که سرمایۀ  جامعه، 
کسانی  به  بتوانم  من  زمانی که  می آورد.  به وجود 
که نمی شناسم، اعتماد کنم و با آنان مشارکت و 

همکاری کنم، سرمایۀ اجتماعی شکل می گیرد. 
مثلًا در پیمایشی که باعنوان »سنجش ارزش ها 
و نگرش های ایرانیان« در سال 1382 توسط وزارت 
اعتماد  شده است،  انجام  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ 
نتایج  عام مورد بررسی قرار گرفته است. براساس 
این نظرسنجی، تنها 10درصد مردم ابراز داشته اند 
همین  در  دارند.  زیادی  اعتماد  دیگران  به  که 

گروه های  به  نسبت  افراد  اعتماد  نگرش سنجی، 
اجتماعی نیز سنجیده شده است. مثلًا میزان اعتماد 
عمومی سطح بالا به معلمان و استادان دانشگاه به 
ترتیب حدود 75 و 65درصد بوده است. نیز اعتماد 
سطح بالا به پزشکان و روحانیان به ترتیب حدود 
55 و 38درصد بوده است. همچنین اعتماد سطح 
بالا به قضات و مدیران دولتی به ترتیب حدود 30 و 

20درصد بوده است. 
از  است  عبارت  اجتماعی  سرمایۀ  بنابراین 
اعتمادآمیز  روابط  شبکۀ  و  مناسبات  مجموعۀ 
شکل  جامعه  یک  افراد  بین  که  همیارانه ای  و 
انسانی  اقتصادی،  سرمایۀ  سه  میان  در  می گیرد. 
اجتماعی  سرمایۀ  سرمایه،  مهم ترین  اجتماعی،  و 
باشد،  نداشته  وجود  اجتماعی  سرمایۀ  اگر  است. 
سرمایۀ اقتصادی و انسانی نمی توانند خیلی مفید 
باشند. مثلًا می خواهیم یک کارخانۀ خیلی مدرن را 
راه اندازی کنیم. به عنوان سرمایۀ اقتصادی، بهترین 
و مدرن ترین ماشین آلات را خریداری می کنیم. آیا 
کارخانۀ ما به صرف این گونه خریدها به راه می افتد؟ 
یعنی اگر ماشین ها را در یک ساختمان در کنار هم 
انجام  تولید  آیا در آن ساختمان  برویم  و  بچینیم 
می شود؟ باید یک عده ای بیایند و با آن ماشین ها 
به عنوان  پس  بیفتد.  راه  ما  کارخانۀ  تا  کنند  کار 
سرمایۀ انسانی، بهترین متخصّصان را از سطح دنیا 
جمع آوری می کنیم و می آوریم در کنار هر ماشین 
ما  کارخانۀ  آیا  قرار می دهیم. حالا  یک متخصّص 
راه می افتد و از آن محصولی تولید می شود؟ خیر! 
چون اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که 
این آدم ها بتوانند با یکدیگر حرف بزنند. پس ابتدا 
باید زبان مشترک داشته باشند. دوم باید با یکدیگر 
قهر نباشند وگرنه همکاری صورت نمی گیرد. سوم، 
کسانی که در کنار ماشین ها ایستاده اند، باید بپذیرند 
که در چارچوب یک سازمان یا شرکت دارند فعالیت 
می کنند؛ یعنی سلسله مراتب سازمانی را بپذیرند، 
یعنی  کنند.  رعایت  را  سازمانی  قوانین  و  قواعد  و 
به موقع بیایند و بروند. امانت دار و صرفه جو باشند. 
به یکدیگر اعتماد داشته باشند. مراقب این باشند 

که دستگاه ها آسیب نبینند و... . 
اتومبیل سازی،  تصوّر کنید که در یک کارخانۀ 

••• در میان سه 
سرمایة اقتصادی، 

انسانی و اجتماعی، 
مهم ترین سرمایه، 

سرمایة اجتماعی است. 
اگر سرمایة اجتماعی 
وجود نداشته باشد، 
سرمایة اقتصادی و 

انسانی نمی توانند خیلی 
مفید باشند •••
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باشند.  نداشته  اعتماد  یکدیگر  به  کارگران 
از  بخشی  آنکه  از  پس  کارگر  هر  دراین صورت 
کارگر  به  آن  تحویل  برای  کرد،  نصب  را  اتومبیل 
بعدی از او برگه رسید بخواهد. گاهی هم تحویل 
آیا  بررسی کنم که  باید  اول  گیرنده می گوید من 
فلان قطعه ای که نصب کرده ای، درست نصب شده 
بخش  دراین صورت  بدهم.  رسید  بعد  نه؛  یا  است 
زیادی از وقت کارگران صرف رسید دادن و رسید 
گرفتن از یکدیگر می شود. ولی در عالم واقع این گونه 
نیست. یعنی کارگر اول پس از آن که درهای خودرو 
به روی  پیچ ها  بستن  برای  آن را  پرِِس می کند،  را 
میز کارگر بعدی می گذارد. چرا این کار را می کند؟ 
چون بینشان اعتماد حکم فرماست و پذیرفته اند که 
در یک سازمان مشارکت کنند و قواعد سازمانی را 
رعایت کنند و با هم در جهت تولید خودرو همکاری 

کنند. 
پس زمانی که سرمایۀ اجتماعی به  میان می آید 
انسان ها می توانند با هم کار کنند و وقتی انسان ها 
باهم کار کنند ماشین آلات هم باهم کار می کند. 
ماشین آلات به تنهایی باهم کار نمی کنند، انسان ها 
هم به تنهایی باهم کار نمی کنند. سرمایۀ اجتماعی 
که  می پذیرند  و  می گیرند  یاد  انسان ها  بیاید  که 
باهم کار کنند و سپس ماشین ها را با هم به کار 
سرمایه،  دسته  سه  بین  که  می بینیم  می اندازند. 

سرمایۀ اجتماعی از همۀ آن ها مهم تر است. 
و  صندلی ها  چمن،  فوتبال،  ورزشگاه  یک  در 
تجهیزات ورزشگاه به مثابۀ سرمایۀ اقتصادی ورزشگاه 
هستند. همچنین بازیگران خبره و حرفه ای، مربیان 
برجسته و مجموعه عوامل بازی، همه سرمایه های 
انسانی بازی هستند. اما قواعد حاکم بر بازی، اخلاق 
بازی، بی طرف بودن داور، عادلانه بودن داوری و... 
سرمایه های اجتماعی بازی محسوب می شوند. اگر 
اخلاق بازی وجود نداشته باشد، کسی بازی نخواهد 

کرد. 
اگر خاطرتان باشد، چند سال پیش در یک مسابقۀ 
ورزشگاه  در  جنوبی  کرة  و  ایران  بین  که  فوتبال 
آزادی تهران در جریان بود، به علت پرتاب نارنجک 
از سوی تماشاگران ایرانی، تیم کره ورزشگاه را ترک 
کرد و از ادامۀ بازی منصرف شد. این نمونۀ بارزی 

قواعد  و  بازی  اخلاق  آن  در  که  از وضعیتی  است 
بازی رعایت نمی شود و همکاری و تعامل را متوقف 
می کند. بنابراین هرنوع بازی اجتماعی زمانی شکل 
باشد.  می گیرد که سرمایۀ اجتماعی وجود داشته 
اگر سرمایۀ اقتصادی نباشد، مثلًا ورزشگاه مجهّز یا 
زمین چمن خوب وجود نداشته باشد، آیا بازی شکل 
نمی گیرد؟ چرا! بازیکن ها توپشان را برمی دارند و به 
یک خیابان خلوت یا یک زمین بایر و یا به ساحل 
می روند و بازی می کنند. پس برای شروع بازی و 
همکاری، سرمایۀ اقتصادی مهّم نیست. حتی اگر 
سرمایۀ انسانی هم نباشد، یعنی بازیکن ها حرفه ای 
نباشند هم مشکلی نیست؛ یعنی آن ها با هر سطحی 
از مهارت که باشند بازی را راه می اندازند. پس برای 
اقتصادی؛ یعنی  بازی فوتبال، سرمایۀ  شکل گیری 
این ها  نظایر  و  نورپردازی  تجهیزات،  زمین چمن، 
مهم نیست. سرمایۀ انسانی هم مهم نیست. آنچه 
می کند،  کمک  بازی  شکل گیری  به  و  است  مهم 
سرمایۀ اجتماعی بازی است، یعنی اینکه همۀ افراد، 
قواعد بازی را قبول داشته باشند. به یکدیگر اعتماد 
داشته باشند. اخلاق بازی را رعایت کنند. فحاشی 
نکنند. ضرب و شتم نکنند. داوری آن ها بی طرف 

باشد و نظایر این. 
همین  به   نیز  اقتصادی  بازی های  شکل گیری 
یا  نیست،  مهّم  اقتصادی  سرمایۀ  است.   صورت 
یا  پول،  است. پخش کردن  آن کم  اهمیّت  اینکه 
وام دادن، تولید نمی آورد. فعّالین ما ابتدا باید قصد 
راحت تر  را  آن ها  کار  پول  تا  باشند،  داشته  تولید 
دستگاه  یک  به  که  است  روغنی  مانند  پول  کند. 
می زنیم. روغن فقط چرخ دنده ها را روان می کند امّا 
موجب حرکت چرخ دنده ها نمی شود. در اقتصاد هم 
پول نقش روغن را دارد. باید ماشینی باشد، چرخ 
بخواهد  که  باشد  محرکه ای  موتور  باشد،  دنده ای 
اقتصاد  بیفتد. در  راه  تا  بزنیم  بعد روغن  کار کند 
باید مردم بخواهند فعالیّت کنند، خلاقیّت داشته 
باشند، باهم قهر نباشند، طریقۀ تعامل با یکدیگر 
او  سیاست های  و  رفتارها  و  دولت  از  بدانند،  را 
نترسند، اعتماد وجود داشته باشد، امید به آینده 
داشته باشند، شرایط کشور با ثبات باشد، به قانون 
معتقد باشند، حقوق مالکیتشان تضمین شده باشد 

••• زمانی كه سرمایة 
اجتماعی به میان می آید 
انسان ها می توانند با 
هم كار كنند و وقتی 
انسان ها باهم كار كنند  
ماشین آلات هم باهم كار 
می كنند. ماشین آلات 
به تنهایی باهم كار 
نمی كنند، انسان ها 
هم به تنهایی باهم 
كار نمی كنند. سرمایة 
اجتماعی كه بیاید 
انسان ها یاد می گیرند و 
می پذیرند كه با هم كار 
كنند و سپس ماشین ها 
را با هم به كار می اندازند 
•••
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و...، تا تصمیم بگیرند که فعالیّت خلاق اقتصادی انجام 
دهند. پس از این تصمیم است که آن ها به پول نیاز 
پیدا می کنند. بنابراین زمانی که اکثر نیروهای خلاق 
و کارآفرین تصمیم به سرمایه گذاری خلاق ندارند و 
یا  دهند  انجام  بلندمدّت  نمی خواهند سرمایه گذاری 
کارخانه ای بزرگ بسازند و فقط می خواهند کارهای 
کوچکی انجام دهند تا سرمایه هایشان را باد نبرد و 
ترجیح می دهند که سرمایه هایشان را در بانک بگذارند 
یا آن را به صورت طلا و زمین درآورند، نشانۀ آن است 
که سرمایۀ اجتماعی در چنین جامعه ای کافی نیست. 
حال ما هر چه پول و وام و سرمایه به اقتصاد ترزیق 

کنیم به جای جهش در تولید، تورّم ایجاد می شود. 
را  که حرکت  آن چیزی  اقتصادی  نظام  در  پس 
امکان پذیر می کند و این امکان را فراهم می کند که 
سرمایۀ انسانی و اقتصادی کنار هم کار کنند و تولید 
خیلی  به طور  است.  اجتماعی  سرمایۀ  کنند،  ایجاد 
ساده می توانیم شاخص توسعه را سرمایۀ اجتماعی 
بگیریم. اصولاً بدون تحقق یا رشد سرمایۀ اجتماعی، 
است  عبارت  توسعه  چون  نمی گیرد،  شکل  توسعه 
تعامل کم هزینۀ  و  اعتمادآمیز  و  قانونمند  ارتباط  از 
بازیگران اقتصاد با یکدیگر. این ارتباط و تعامل زمانی 
قانون  و  قانونمند  مردم  رفتار  که  می گیرد  شکل 
و فساد در سطح  رعایت شود  اخلاق  باشد.  محترم 
پایین باشد که همۀ این ها به معنی سرمایۀ اجتماعی 
است؛ یعنی مجموعه ویژگی هایی که باعث می شود 
ما در جامعه به راحتی و با کمترین هزینه، داد و ستد 

و تعامل داشته باشیم. 
پول  یکدیگر  به  وقتی  محلیّ،  و  فردی  در سطح 
یکی  زمانی که  یا  می کنیم  و کمک  می دهیم  قرض 
از ما در مسافرت است، از خانۀ او مراقبت می کنیم، 
با  یا  و  می کنیم  یاری  را  همدیگر  مشکلات  در  یا 
محله،  شورای  و  داریم  شبکه ای  ارتباطات  یکدیگر 
گروه های  انواع  و  موسیقی  گروه  نقاشی،  گروه 
به  همه  می دهیم،  تشکیل  را  دوستانه  یا  محلیّ 
سطح  در  است.  اجتماعی  سرمایۀ  وجود  معنی 
کلان  اجتماعی نیز وجود احزاب و نهادهای مدنی، 
دولت،  به  اعتماد  خیریه،  انجمن های  و  مؤسسات 
آینده  به  امید  و  نشاط  بودن  بالا  قانون گرایی،  رواج 

در جامعه، رواج صداقت و دوستی و اعتماد در میان 
مردم و... نشانۀ بالا بودن سرمایۀ اجتماعی است. این 
ویژگی ها موجب می شود که مردم  بتوانند با یکدیگر 
نهادهای  و  انجمن ها  مثل  اجتماعی،  شبکه های  در 
شبکه ها  پس  کنند.  همکاری  غیردولتی  اجتماعی 
در  هستند.  اجتماعی  سرمایۀ  شاخص های  از  هم 
یک جامعه هرچه شکل گیری شبکه ها ساده تر باشد، 
هرچه  و  می شود  تکثیر  راحت تر  اجتماعی  سرمایۀ 
تعداد شبکه ها بیشتر باشد، نشانگر بالاتر بودن سطح 
سرمایۀ اجتماعی است. بنابراین هرچه سطح اعتماد 
و تعداد شبکه های اجتماعی مثل احزاب، انجمن ها 
و مؤسسات مردم نهاد، گروه های همیاری، گروه های 
محیط زیست، گروه های ورزشی و نظایر آن بالا باشد، 
نشانگر این است که مردم تمایل به برقراری تعامل با 

یکدیگر دارند و سرمایۀ اجتماعی بالاتر است. 
به طور متقابل هرچه در جامعه ای پرهیز مردم از 
ارتباطات و رفت وآمدهایشان  یکدیگر چشمگیرتر و 
کمتر باشد، در گروه های اجتماعی همکاری مستمر 
و سازمان یافته ای نداشته باشند، خانه های خود را 
برای  ببندند،  بیشتر  را  پرده هایشان  بکشند،  نرده 
خانه هایشان  برای  بگذارند،  دزدگیر  خودروهایشان 
این  نشانگر  و...، همه  کنند  نصب  الکترونیک  چشم 
اجتماعی  سرمایۀ  و  است  کمتر  اعتمادها  که  است 
پایین تر است. افزایش تعداد پرونده های دادگستری 
تعاملات  که  می دهد  نشان  جمعیت،  به  نسبت 
و  دوستی ها  معاملات،  و  برمی خورد  مشکل  به  ما 
می شود  مواجه  مشکل  با  خیلی  رفت وآمدهایمان 
دادگستری  به  مجبوریم  آن ها  فصل  و  برای حل  و 
چک های  تعداد  مستمر  افزایش  یا  کنیم.  مراجعه 
برگشتی در بانک ها نشان می دهد که ما به یکدیگر 
اعتماد نداریم و به قول و قرارهایمان پایبند نیستیم. 
معاملاتمان  در  و  بشود  معاملاتمان سخت تر  هرچه 
نشانگر  بگیریم،  یکدیگر  از  بیشتری  تضمین های 
عدم وجود اعتماد است و روشن می کند که سرمایۀ 

اجتماعی پایین آمده است. 
در سالهای اخیر سهم چک های برگشتی در کل 
افزایشی داشته است. مثلًا  چک ها در کشور روندی 
اول  ماه  پنج  بانک مرکزی گزارش داد که در  اخیرا 

••• پس 
سرمایه های نمادین 

عبارتند از انواع 
سرمایه های اقتصادی، 

انسانی، فرهنگی و 
اجتماعی ای كه به 

سمبل و نماد تبدیل 
شده اند و از طرف 

عموم مردم شناخته 
شده اند و به یک 

افتخار و نماد ملی 
تبدیل شده اند و 

چیزی از جنس احترام 
و افتخار در آن ها تبلور 

یافته است •••
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برگه  هزار  چهارصد  و  میلیون  دو  حدود   89 سال 
چک جمعاً به مبلغ حدود یازده هزار میلیارد تومان 
برگشت خورده است. به همین ترتیب تعداد پرونده های 
اخیر  دهۀ  دو  در  جمعیّت،  به  نسبت  دادگستری 
به  خودکشی  نسبت  همچنین  است.  بوده  صعودی 
جمعیت، نسبت طلاق به جمعیت، نسبت اعتیاد به 
جمعیت، نسبت تخلّفات رانندگی به جمعیت و... در 
دو دهۀ اخیر همه صعودی بوده اند. این ها شاخص ها 
و نشانه های این است که سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ 
ما درحال تخریب است. به همین علّت است که خیلی 
راه  اقتصادی  فعالیت  یکدیگر  با  می توانیم  سخت 
بیندازیم. هر هفته صدها شرکت تأسیس  و همزمان 
با آن، صدها شرکت منحل می شود. تعداد زیادی از 
می شوند  شروع  اقتصادی  همکاری های  و  شرکت ها 
ولی ادامه پیدا نمی کنند. بیشتر این ها ناشی از این 
آمده است. مشکل  پایین  اجتماعی  است که سرمایۀ 
امروز ایران، عمدتاً کاهش و تخریب سرمایۀ اجتماعی 
است؛ یعنی اگر اقتصاد رشد نمی یابد، جهشی ندارد، 
سرعت نمی گیرد، اگر توزیع پول اثری بر تولید ندارد و 
اگر وام دادن اشتغال را بهبود نمی بخشد ناشی از این 
است که سرمایۀ اجتماعی وجود ندارد. متأسفانه در 
سالهای اخیر اعتماد بین ملّت و دولت نیز به شدت 
بر سرمایۀ  تخریب شده است. دولت مؤثرترین عامل 
اجتماعی است که رفتارش می تواند موجب تولید یا 
تخریب سرمایل اجتماعی شود. به نظر می رسد یکی 
از عوامل اصلی تخریب سرمایۀ اجتماعی در سال های 

اخیر در ایران، رفتار دولت بوده است. 

سرمایه نمادین
بود.  نمادین  سرمایه های  پیرامون  ما  سخن  اما 
نمادین  سرمایه های  نقش  که  ببینیم  می خواهیم 
چیست؟ همان طور که گفتیم سرمایه چیزی است که 
توانایی اعمال قدرت و جلب منفعت می دهد.  به ما 
زمانی که هریک از آن سرمایه های چهارگانه)اقتصادی، 
انسانی، فرهنگی و اجتماعی( به نماد تبدیل شوند و 
از طرف همه شناخته شوند، شهرت یابند، پذیرفته 
سرمایه  آن  یابند  رسمیّت  جامعه  درمیان  و  شوند 
علاوه بر آن که سرمایۀ اقتصادی یا فرهنگی یا انسانی 

است »سرمایۀ نمادین« هم می شود. پس سرمایه های 
نمادین عبارتند از انواع سرمایه های اقتصادی، انسانی، 
فرهنگی و اجتماعی ای که به سمبل و نماد تبدیل 
و  شده اند  شناخته  مردم  عموم  طرف  از  و  شده اند 
و چیزی  تبدیل شده اند  ملی  نماد  و  افتخار  یک  به 
از جنس احترام و افتخار در آن ها تبلور یافته است. 
آن ها  یا  می شنویم،  را  آن ها  اسم  زمانی که  یعنی 
می دهد.  دست  ما  به  افتخار  احساس  می بینیم،  را 
زمانی که یکی از سرمایه ها به سرمایۀ نمادین تبدیل 
می شود، ارزش آن بالاتر می رود. یعنی ارزش اولیه را 
دارد و یک ارزش نمادین نیز به آن افزوده می شود. 
اتومبیل فیات  از انقلاب یک  مثلًا در سال های پس 
را در وسط دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد 
به نمایش گذاشتند)نمی دانم هنوز هم آن جا هست 
یا نه(. ارزش اسقاطی این اتومبیل امروز ممکن است 
اکنون  اتومبیل  آن  ولی  باشد  تومان  هزار  چند صد 
یک سرمایه نمادین است، چون آن اتومبیل متعلّق 
به مرحوم دکتر شریعتی استاد آن دانشکده بوده است. 
خود آن اتومبیل یک سرمایۀ اقتصادی، با ارزش ناچیز 
است؛ ولی چون متعلّق به دکتر شریعتی است، توسط 
آن دانشکده به یک نماد تبدیل شده  و یک سرمایۀ 
بودند،  نکرده  چنین  اگر  است.  کرده  تولید  نمادین 
در  دیگر  اتومبیل  میلیون ها  مثل  اتومبیل  این  حالا 
گوشه ای پوسیده بود. اما کنون اتومبیل دکتر شریعتی 
یک سرمایۀ نمادین برای آن دانشکده یا حتّی برای 
کل دانشگاه فردوسی مشهد شده است؛ یعنی علاوه 
بر ارزش چند صد هزار تومانی لاشۀ اتومبیل، ممکن 
آن  باشد  حاضر  کسی  کنند  حراج  را  آن  اگر  است 
این  را چند صد میلیون تومان خریداری کند. پس 

اتومبیل به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شده است. 
تابلوی  یا  الملک  کمال  اثر  آیینه«  »تالار  تابلوی 
»عصر عاشورا« اثر استاد فرشچیان را در نظر بگیرید. 
شهرت  هنوز  زمانی که  در  را  دو  آن  هنرمندان  این 
تابلوها  این  نیافته بودند، به تصویر کشیدند.  جهانی 
ابتدا یک سرمایۀ فرهنگی؛ یعنی یک نقاشی یا یک 
تولید شده  نقاش  یک  توسط  که  بوده  هنری  تولید 
و ارزش آن مطابق عرف زمان و معادل ارزش سایر 
دو  این  که  بعدها  ولی  بوده است.  مشابه  نقاشی های 

••• برخی 
سرمایه های نمادین 
هم به شکل انسان ها 
هستند؛ مانند افراد 
مشهور، مراجع تقلید، 
استادان، عالمان و 
هنرمندان برجسته. 
این ها زمانی كه 
به مشاهیر تبدیل 
شدند، سرمایة نمادین 
می شوند •••
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نقاش به شهرت جهانی دست یافتند و تابلوهایشان هم 
تبدیل  نمادین  سرمایه های  به  تابلوها  این  شد،  جهانی 
شدند. یعنی حالا وقتی این تابلوها را حراج کنیم، برای 
آن ها میلیون ها دلار قیمت گذاشته می شود. چرا؟! چون 
تبدیل  نمادین  سرمایۀ  به  نقاشی  خود  هم  و  نقاش  هم 
شده است. حالا وقتی می گوییم تابلوی »عصر عاشورا« یا 
تابلوی »تالار آیینه«، همه می دانیم که منظورمان کدام 
تابلو است. این تابلوها غیر از ارزش معمولی یک تابلوی 

نقاشی، ارزش نمادین یافته اند. 
پس هرچیزی که به سرمایۀ نمادین تبدیل شود، ارزش 
سرمایه ای آن بالا می رود و منجر به جلب منفعت جدید 
استاد  تابلوهای  می توانید  شما  حالا  یعنی  می شود.  هم 
فرشچیان را در موزه ای بگذارید و بعد می بینید که مردم از 
سراسر دنیا برای دیدن آن ها می آیند و پول خرج می کنند. 
می توانیم  را  نمادین  سرمایه های  از  زیادی  نمونه های 
هنرمندان  و  متفکرین  کشور،  یک  پرچم  بزنیم.  مثال 
برجستۀ یک کشور و آثار برجستۀ هنری، فرهنگی، علمی 
و فنی یک کشور، همگی می توانند سرمایۀ نمادین باشند. 
مقبرة  حتی  یا  ائمه  مانند  مذهبی،  نمادهای  از  بسیاری 
ارزش و سرمایۀ  از آن  نمادین هستند که  آن ها سرمایۀ 
اولیۀ فرهنگی که پشت آن ها بوده گرفته شده است. یعنی 
ائمه اول یک سرمایۀ فرهنگی بوده اند بعد به یک سرمایۀ 

نمادین تبدیل شده اند. 

انواع سرمایه های نمادین 
سرمایه های نمادین انواع مختلف دارند. کالاها می توانند 
اتومبیل  آن  نمونۀ  باشند.  نمادین  سرمایه های  از  جزیی 

دکتر شریعتی، یا انواع اشیاء عتیقۀ تاریخی یا تابلوهای 
نمادین  سرمایۀ  به  ساختمان ها  برخی  همچنین  هنری. 
تبدیل می شوند، مثل گنبد و مقبرة معصومین، برج آزادی، 
مسجد جامع اصفهان، میدان نقشِ جهان، برخی نمادها یا 
علائم مثل پرچم یک کشور یا آرم جمهوری اسلامی یا آرم 

هواپیمایی ملّی ایران، هما و.... 
همچنین سرمایه های نمادین می توانند به شکل انسان ها 
سرمایۀ  امروز  گذشته،  سیاستمداران  از  بسیاری  باشند. 
نمادین ما هستند، مثل پادشاهان، و سایر سیاستمدارانی 
نظیر امیرکبیر و مصدق. این ها قبلًا سرمایۀ سیاسی بوده اند 
که به سرمایۀ نمادین تبدیل شده اند. همچنین هنرمندان 
قبلًا  آن ها  یعنی  باشند؛  نمادین  سرمایه های  می توانند 
سرمایۀ فرهنگی بوده و هنرشان را داشته اند و به تدریج 
زمانی که شناخته شدند، مورد احترام واقع شده، شهرت 
یافته، محبوب شده و به سرمایۀ نمادین تبدیل شده اند. 

مثل استاد فرشچیان، استاد شجریان و سایر هنرمندان. 
ورزشکاران نیز می توانند سرمایۀ نمادین باشند. یکی 
از بهترین منابع تکثیر سرمایه های نمادین، برای عموم 
مردم، ورزشکاران و هنرپیشه ها هستند. استاد فرشچیان 
جامعه  قشرهای  همۀ  امّا  است؛  نمادین  سرمایۀ  یک 
این  فراگیری  میزان  بنابراین  و  نمی شناسند  را  ایشان 
سرمایۀ نمادین وسیع نیست. امّا ورزشکاران و بازیگران 
اگر به سرمایۀ نمادین تبدیل  از نمونه هایی هستند که 
شوند، گستره و برد زیادی دارند؛ یعنی هم از نظر دامنۀ 
بسیار  منفعت،  جلب  دامنۀ  نظر  از  هم  و  تأثیرگذاری 
آن ها  از  ما  در کشور  متأسفانه  می کنند.  گسترده عمل 
استفاده نمی شود و تلاش بر این است که نگذارند آن ها 
به سرمایه تبدیل بشوند. درحالی که در کشورهای توسعه 
یافته، افراد برجسته به راحتی می توانند به سرمایۀ 
سرمایه های  هرچه  شوند.  تبدیل  نمادین 

••• هرچیزی كه به 
سرمایة نمادین تبدیل 

شود، ارزش سرمایه ای 
آن بالا می رود و منجر 
به جلب منفعت جدید 

هم می شود. پرچم 
یک كشور، متفکرین و 

هنرمندان برجستة یک 
كشور و آثار برجستة 

هنری، فرهنگی، علمی 
و فنی یک كشور، 

همگی می توانند سرمایة 
نمادین باشند  •••
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نمادین یک کشور بالا برود، درواقع کل حجم دارایی های 
یک کشور بالا رفته است. یعنی ما خیلی ساده می توانیم 
اگر کسی هم  برعکس  امّا  کنیم،  تولید  نمادین  سرمایۀ 
با کوشش خود به مرحله ای برسد که بتواند به سرمایۀ 
نمادین تبدیل شود معمولا حکومت ما همراهی نمی کند 
شدن  سرمایه  و  بودن  سرمایه  از  را  او  می کند  سعی  و 
بیندازد درحالی که ما به سرمایه های نمادین برای توسعه 
این سرمایه ها خسارت  از بین بردن  نیازمندیم و  کشور 

محسوب می شود. 
انسان ها  پس برخی سرمایه های نمادین هم به شکل 
استادان،  تقلید،  مراجع  مشهور،  افراد  مانند  هستند؛ 
عالمان و هنرمندان برجسته. این ها زمانی که به مشاهیر 
گزارشی  اخیراً  می شوند.  نمادین  سرمایۀ  شدند،  تبدیل 
درمورد فرصت ها، امکانات و توانایی های استان کرمانشاه 
می خواندم. دیدم نام یکی از خوانندگان برجستۀ کشور، 
یعنی استاد شهرام ناظری را که امروز جزء مشاهیر ملی ما 
و زادة آن استان است، در فهرست قابلیت ها و دارایی های 
آن استان آورده اند. کار درستی است. یعنی این هنرمند 
و  اعتبار  حد  به  وقتی  بعد  بوده  فرهنگی  سرمایۀ  زمانی 
افتخار رسیده به سرمایۀ نمادین تبدیل شده است و حالا 
کار درست همین است که این سرمایۀ نمادین را تقویت 
کنیم و حتی جهانی اش کنیم تا موجب جلب سرمایه های 
جدید برای ما شود. پس یک قاعدة ساده این است که 
هرچه ما بکوشیم و بتوانیم انواع سرمایه هایمان را به سرمایۀ 
نمادین تبدیل کنیم، ظرفیت جذب سرمایه و منفعت و 
قدرت اعمال نفوذ خودمان را بالا برده ایم. این کار خیلی 
ساده است و نیاز چندانی به هزینه کردن هم ندارد، فقط 
یک هنر است که ما بتوانیم سرمایه های اقتصادی، انسانی، 
فرهنگی و اجتماعی مان را به سرمایۀ نمادین تبدیل کنیم. 

تجربة سایر كشورها
می بینید  بروید،  ایتالیا  تاریخی  شهرهای  به  زمانی که 
که در هر میدانی یک مجسمه وجود دارد و در پایین آن 
تاریخچه ای از آن نوشته شده است. مثلًا در یک میدان، 
»تندیس داوود« را قرار داده اند و میدان را به همان نام 
می خوانند. اما این تندیس، یک کپی از »مجسمه داوود« 
است که در اوایل قرن شانزدهم میلادی توسط میکل آنژ 
قرار  ایتالیا  آکادمی هنر  اکنون در  موزة  و  تراشیده شد 
دارد. خوب حالا خیلی ها که به فلورانس می روند، در میدان 
داوود در کنار تندیس داوود که کپی مجسمۀ اصلی است 

عکس می گیرند. 
سرمایۀ  یک  از  چگونه  و  است  داده  رخ  چه  ببینید 
فرهنگی زنجیره ای از سرمایه های نمادین تولید شده است. 

ابتدا ایتالیایی ها میکل آنژ را که در قرن شانزدهم میلادی 
چگونه؟  می کنند.  معرفی  جهان  به  است  می زیسته 
کتابهایش را چاپ می کنند، کرسی دانشگاهی به نامش 
نامش می دهند،  به  بورسیه تحصیلی  تأسیس می کنند، 
و....  دوره های آموزش نقاشی سبک میکل آنژ می گذارند 
با این کارها، یک نقاش ایتالیایی را به یک نقاش جهانی 
نمادین  سرمایۀ  یک  به  میکل آنژ  حالا  می کنند.  تبدیل 
برای ایتالیا تبدیل می شود. خوب حالا تمام کارهایی که 
میکل آنژ  انجام داده است، مثل مجسمۀ داوود، مجسمۀ 
موسی، تندیس بردگان و... جهانی می شوند. کم کم خود 
مجسمۀ داوود، مجسمۀ موسی و تندیس بردگان، برای 
ایتالیا به سرمایه های نمادین تبدیل می شوند. یعنی در 
جهان  سراسر  از  حالا  شده اند.  شناخته  جهان  سراسر 
توریست ها به ایتالیا می روند تا این تندیس ها را ببینند. 
یعنی این سرمایه های نمادین موجب جلب منافع تازه ای 
برای کشور می شود و صنعت توریسم را در ایتالیا توسعه 
از  ایتالیایی ها  نمی شود.  ختم  اینجا  به  کار  اما  می دهد. 
روی مجسمۀ داوود یک کپی می سازند و آن را در میدانی 
به همین نام نصب می کنند و میدان را به انواع جاذبه های 
دیگر؛ مانند آب نما و باغچه های زیبا و انواع مجسمه های 
دیگر می آرایند و بعد هم پوسترهای زیبایی از این میدان 
ایتالیا می رود،  به  توریستی که  چاپ می کنند. حالا هر 
را  میدان  این  پوستر  و  می گیرد  عکس  میدان  این  در 
خریداری می کند. بعد کم کم این پوسترها از توریست ها 
به کشورهای مختلف جهان می رود و توریست ها دربارة 
صحبت  آشنایانشان  و  دوستان  با  میدان  این  زیبایی 
داوود در همۀ جهان شناخته  می کنند و کم کم میدان 
سرمایۀ  یک  به  هم  داوود  میدان  حالا   پس  می شود. 
یک  از  چگونه  که  می بینید  می شود.  تبدیل  نمادین 
سرمایۀ فرهنگی اولیه، زنجیره ای از سرمایه های نمادین 
به سوی  زیادی  منافع  تولید می شود که موجب جذب 
ایتالیا می شود. و اکنون همین سرمایه های نمادین ایتالیا 
را به یکی از قطب های اصلی گردشگری در جهان تبدیل 
کرده است که سالیانه ده ها میلیارد دلار درآمد ارزی برای 

ایتالیا دارد. 
این  همچنان  می توانند  ایتالیایی ها  اکنون  البته  و 
مثلًا می توانند  توسعه دهند.  را  نمادین  زنجیرة سرمایۀ 
یک رستوران زنجیره ای به نام میکل آنژ راه اندازی کنند 
به فروش  را در سراسر جهان  ایتالیایی  انواع غذاهای  و 
برسانند و کارهای دیگری از این دست. این همان کاری 
است که آمریکایی ها با مک دانلد کرده اند. رستوران های 
اقتصادی  سرمایۀ  یک  ابتدا  آمریکایی ها  برای  مک دانلد 
بوده است، ولی آن ها توانستند آن را به سرمایۀ نمادین 

••• فقط 
یک هنر است 
كه ما بتوانیم 
سرمایه های 
اقتصادی، انسانی، 
فرهنگی و 
اجتماعی مان را 
به سرمایة نمادین 
تبدیل كنیم •••
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تبدیل کنند و امروزه در بیشتر کشورهای دنیا شعبه دارد 
و منفعت جذب می کند. پس یکی از هنرهای هر ملتّ و 
دولتی این است که بتواند سرمایه های اقتصادی، انسانی، 
فرهنگی و  اجتماعی خود را به سرمایۀ نمادین تبدیل 

کند. این کار زیادی نمی برد و خیلی ساده است. 
یکی از کشورهای موفق در تولید سرمایه های نمادین، 
توانسته  خوب  چقدر  کشور  این  ببینید  است.  دُبی 
دارد؟  دبی چه چیزی  کند.  تبدیل  هم  به  را  سرمایه ها 
ساحل های  بیستم  کوچک)یک  خیلی  ساحل  یک  دبی 
ایران( دارد. زمین اش شن و سوزان است)نه آب خوراکی 
نه آب کشاورزی(. سرمایۀ انسانی هیچ نداشت. و مجموعه 
رفاه  با  نفت  پول  به خاطر  بیشتر  که  بود  دارا  را  افرادی 
دبی  نداشتند.  تخصّصی  توانایی  ولی  می کردند  زندگی 
امارات  توسط  نفت،  فروش  در  بودن  سهیم  به خاطر 
سرمایۀ اقتصادی داشت. پس دبی تنها چیزی که از انواع 
سرمایه ها دارا بود، سرمایۀ اقتصادی)نفت( بود. دبی در 
گام اول محیطی بسیار قانونمند و امن و پر اعتماد برای 
سرمایه گذاری ایجاد کرد. فرودگاه خوب زد، شهرک های 
صنعتی از نوع صنایع پاک زد، شهرک های مسکونی لب 
ساحل طراحی کرد و آرام آرام سرمایه های خارجی را با 
اما  کرد.  این شهرک ها جذب  در  ویژه  امتیازهای  دادن 
بود.  کار  و  کسب  امن  فضای  یک  ایجاد  کار  مهم ترین 
قانونمندی دقیق امور و سطح بالای اعتماد بالا و ثبات 
دنیا  سرمایه داران  اعتماد  تا  شد  باعث  محیط  امنیت  و 
همۀ  از  سپس  و  عرب  سرمایه گذاران  ابتدا  شود.  جلب 
نقاط دنیا آمدند. پس دبی ابتدا سرمایۀ اقتصادی داشت؛ 
اما کافی نبود و برای توسعه به سرمایۀ انسانی نیاز داشت. 
اول با همین سرمایۀ اندک اقتصادی، محیط و بسترهای 
اقتصادی اولیه مثل فرودگاه و هتل و نظایر آن را ایجاد 
کردند و سپس یک دنیای قانونمند را با قوانینی شفاف، 
روشن و ساده، امّا جدی ایجاد کردند و این باعث شد که 
جامعه ای با سرمایۀ اجتماعی خیلی بالا شکل بگیرد. پس 
سرمایه گذاران دنیا به علّت اعتمادی که پیدا کردند و این 
که دیدند آنجا دولت بی قانونی نمی کند، اموالشان را بلوکه 
نمی کند، مالیات اضافی نمی گیرد، هر روز قوانین اش را 
عوض نمی کند و...، آرام آرام به آنجا روی آوردند. پس دبی 
ابتدا یک محیط اجتماعی جذاب، با سرمایۀ اجتماعی و 
اعتماد بالا ایجاد کرد و تعامل و همکاری را ساده کرد؛ 
سرمایه های  آنگاه  کرد،  مساعد  را  بازی  محیط  یعنی 

اقتصادی از سراسر دنیا به سوی آنجا جذب شد. 

هر سرمایه ای که از گوشه ای از دنیا به دبی می آمد، 
با خود نیروی انسانی هم می آورد. چینی ها، آمریکایی ها 
پس  می آمدند.  خود  مهندسین  همراه  به  دیگران  و 
سرمایه های اقتصادی که از دور دنیا آمدند، با خود سرمایۀ 
انسانی هم آوردند. آرام آرام تجمعی از سرمایه های انسانی 
و اقتصادی شکل گرفت. اما اکنون دبی دارد یک گام دیگر 
به جلو می رود و شروع به ساخت سرمایه های سمبولیک 
کرده است. دبی هیچ سرمایۀ نمادینی نداشت، نه هنرمند، 
نه عالم شناخته شده و نه آثار تاریخی جهانی. اما کوشید 
سرمایه  خودش  برای  جهانی  نمادین  سرمایه های  از  تا 
نمادین دست و پا کند. مثلًا شروع کرد به خاک برَداری 
از داخل ساحل و ریختن آن ها در آب و ساختن جزایر 
مصنوعی. با این کار سواحل دبی از 60 کیلومتر به 1200 
کیلومتر افزایش یافت. برخی از این جزیره ها را به صورت 
نخل،  این  از شاخه های  بعد در هر یک  و  نخل ساخت 
یک خانه به یکی از سرمایه های سمبولیک جهانی، مثل 
قیمت  به  یا  کرد  هدیه  فوتبال،  بازیگران  و  هنرمندان 
دارد  این کارش  با  داد. دبی  قرار  اختیار آن ها  ارزان در 
تبدیل  نمادین  به یک سرمایۀ  را  نخل  خودِ جزیره های 
می کند. مردم دنیا اول جزیره های نخل به علتّ اینکه مثلًا 
ویلا  آنجا  در  هنرپیشه  فلان  یا  فوتبالیست  بکامِ  دیوید 
دارد، شناختند اما حالا کم کم خود جزیره های نخل دارد 

به عنوان یک سرمایه نمادین شناخته می شود. 
بهترین  و  دنیا  جشنواره های  باشکوه ترین  امروز 
در  کامپیوتر  و  اتومبیل  مانند  نمایشگاه های محصولاتی 
سرمایه های  باز  به این وسیله  دبی  می شود.  برگزار  دبی 
یک  ابتدا  دبی  پس  می کند.  جذب  را  بیشتری  نمادین 
کرد،  ایجاد  بالا  اجتماعی  سرمایۀ  با  بازی خوب  محیط 
سپس سرمایۀ اقتصادی و انسانی جذب آنجا شد و حالا 
با تبدیل این ها به سرمایۀ نمادین، دارد کاری می کند که 
بتواند سایر فعالیت هایی که تابه حال به آنجا نمی آمدند 
از  موفق  نمونۀ  دبی  بنابراین  بکشاند.  آنجا  به  هم  را 
سرمایه های  طریق  از  توانسته  که  است  کشورهایی 
انسانی  و  اقتصادی  سرمایه های  سمبولیک  و  اجتماعی 

جذب کند. 

ایران و سرمایه های نمادین
متأسفانه در کشور ما برعکس است. یعنی انبوهی از 
سرمایه های نمادین را داریم ولی آن ها را از بین می بریم. 
مثلًا ما یک ورزشکار که در سطح ملّی سرمایۀ سمبولیک 

••• همان گونه كه 
تركیه مولوی را از ما 
گرفت و جشنواره های 
مولوی و بازآفرینی 
مراسم سماع سالانه در 
تركیه انجام می شود و از 
تمام جهان گردشگران 
و فرهیختگان را به 
خود جلب می كند، 
امروز تاجیکستان هم 
دارد فردوسی را از ما 
می گیرد و جشنواره های 
فردوسی در آنجا برگزار 
می شود •••
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را  ورزشکارانمان  برخی  اعتبار  حتی  نداریم.  باشد، 
مستعد سرمایه شدن هستند  بالقوه  به طور  که  هم 
با انواع تهمت ها از بین می بریم. مثلًا کسانی مانند 
بازیکنان فوتبال بسیار  از  علی دایی و علی کریمی 
مستعدی بودند که می توانستند به سرمایۀ نمادین 
آن ها  با  دولت  برخــورد  نحوة  امّا  شوند؛  تبدیل 
انسان های  به  را  آن ها  دارد  که  است  گونه ای  به 
که  مشکلاتی  انواع  با  ما  می کند.  تبدیل  معمولی 
سرمایه  از  را  آن ها  می کنیم  ایجاد  افراد  این  برای 
بودن می اندازیم. یعنی خود ما با ایجاد مشکل برای 
آن ها بی اعتبارشان می کنیم. به همین ترتیب با انواع 
برخوردها مانع تبدیل شدن هنرمندانمان به سرمایۀ 
نمادین می شویم. ما کدام بازیگر را به سرمایۀ نمادین 
تبدیل کردیم؟ کسی مثل استاد شجریان که نمونۀ 
یک سرمایۀ نمادین ملّی است و شاید در صد سال 
اخیر از معدود هنرمندانی است که توانسته است به 
یک سرمایه نمادین ملی تبدیل شود را ببینید. چقدر 

ساده می کوشند تا وی را بی اعتبار کنند. 
یک  ما  تقلید  مراجع  از  هرکدام  به همین ترتیب 
برای  می توانند  که  هستند  سمبولیک  سرمایۀ 
جامعه جلب منفعت یا دفع ضرر کنند و می توانند 
کنترل  و  هدایت  را  ملتّ  اجتماعی،  تلاطم های  در 
کنند. ولی اکنون داریم با نحوة برخوردمان با آن ها 
بی اعتبارشان می کنیم و سرمایۀ نمادینشان را نابود 
می کنیم. امّا دقّت کنیم که این سرمایه های نمادین 
کل  به  آن  منافع  بلکه  نیست،  افراد  اموال شخصی 
با  باز  می شوند.  سرمایه محسوب  و  می رسد  جامعه 
نحوة برخورد با عالمان و استادان دانشگاه مان باعث 
و  کنند  ترک  را  کشور  آنان  از  برخی  تا  می شویم 

سرمایه های نمادین بالقوه مان را از بین ببریم. 
بنـــابراین روش امروز مــــا)هم حکومت و هم 
مردم(  تخریب سرمایه های نمادین است. ملّتی که 
سرمایه های نمادین خود را نابود می کند، نمی تواند 
یک  تولید  برای  که  همان گونه  چون  یابد،  توسعه 
سرمایۀ نمادین باید هزینه کرد، برای از بین بردن 
مثلًا  کنیم.  پول خرج  باید  نیز  نمادین  سرمایه های 
باید علیه آن ها برنامه های تلویزیونی ساخت یا کتاب 
اختلاف  مردم  میان  آن ها  درمورد  باید  کرد.  چاپ 
انداخت و بی اعتمادی ایجاد کرد. با از بین بردن یک 
به کشور می زنیم،  زیادی  نمادین، خسارت  سرمایۀ 

سرمایۀ  این  تولید  برای  که  هزینه هایی  تمام  چون 
نمادین مصرف شده است را بی اثر کرده ایم. 

فردوسی، سرمایة نمادین ملّی
این بحث را می توانیــم در باب بزرگان تاریخی مان 
و  حافظ  فردوسی،  مولوی،  نظیر  عرفایی  و  شعرا  و 
سرمایۀ  خود،  هرکدام  این ها  کنیم.  باز  نیز  سعدی 
نمادین هستند. یعنی فردوسی برای ما یک سرمایۀ 
نمادین است. در میان سایر کشورهای پارسی زبان 
ما می توانیم به عنوان اهالی سرزمینی که مهد پیدایش 
فردوسی است، وی را به عنوان سرمایۀ نمادینی برای 
تمامی پارسی زبانان مطرح کنیم و خود را به مرجع 
تبدیل  پارسی زبانان  تاریخی  و  فرهنگی  فعالیت های 
کنیم. می توانیم از طریق برپا کردن جشنوارة فردوسی 
یا چاپ و توزیع شاهنامه، یا بازسازی وقایع تاریخی 
که در شاهنامه آمده است به صورت فیلم، یا بازآفرینی 
شخصیّت های شاهنامه، انبوهی از سرمایه های نمادین 
تولید کنیم. کاری که الان تاجیک ها در تاجیکستان 
انجام می دهند. همان گونه که ترکیه مولوی را از ما 
مراسم  بازآفرینی  و  مولوی  جشنواره های  و  گرفت 
سماع سالانه در ترکیه انجام می شود و از تمام جهان 
به خود جلب می کند،  را  فرهیختگان  و  گردشگران 
امروز تاجیکستان هم دارد فردوسی را از ما می گیرد و 

جشنواره های فردوسی در آنجا برگزار می شود. 
فرهنگی  سرمایۀ  یک  خودش  تنها  نه  فردوسی 
بوده  که اکنون به یک سرمایۀ نمادین برای ما تبدیل 
شده است، بلکه شاهنامۀ او هم به عنوان منبعی برای 
است.  استفاده  قابل  نمادین  سرمایه های  تولید 
نمادین  سرمایۀ  از  استفاده  با  می توانیم  امروز  ما 
فردوسی، زنجیره ای از سرمایه های نمادین را تولید 
کنیم. اما متأسفانه به علّت بی توجهی یا به علّت ترس 
از زنده کردن اسطوره های ایرانی، این سرمایه ها را 

از دست داده ایم. 
شهرت  که  را  درخوری  تندیس  کدام  به راستی 
برای فردوسی ساخته ایم؟ کدام  باشد  جهانی داشته 
کرده ایم  تأسیس  فردوسی  نام  به  را  فرهنگی  بنیاد 
که کارش ترویج شاهنامه خوانی و فردوسی شناسی و 
زبان شناسی فارسی باشد؟ کدام مقبرة درخوری را برای 
فردوسی ساخته ایم؟ کدام جشنوارة شاهنامه خوانی و 
دنیا  از همۀ  راه اندازی کرده ایم، که  را  نقالی سالیانه 

••• سرمایه های 
نمادین اموال شخصی 
افراد نیست، بلکه 
منافع آن به كل جامعه 
می رسد و سرمایه 
محسوب می شوند 
•••
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بیایند و مجالس نقالی و شاهنامه خوانی را ببینید؟ کدام سریال تلویزیونی را براساس داستان های 
شاهنامه ساخته ایم؟ کدام کرسی دکتری فردوسی شناسی را تأسیس کرده ایم؟ کدام بورس 
تحصیلی را برای فردوسی شناسی در دانشگاه هایمان گذاشته ایم؟ کدام متخصّصان فردوسی و 
شاهنامه را پرورش داده ایم؟ کدام داستان شاهنامه را به صورت پویانما)کارتون( برای کودکانمان 
ساخته ایم؟ کدام فرهنگ واژگان شاهنامه را چاپ کرده ایم تا به وسیلۀ آن زبان فارسی امروزی را 
غنی تر کنیم؟ کدام گرایش را در رشتۀ نقاشی برای شناخت و آموزش نگاره های شاهنامه های 
قدیمی و پرده های نقالی راه انداخته ایم؟ و مهم تر از همه، کدام شخصیّت شاهنامه را به سرمایۀ 

نمادین تبدیل کرده ایم؟ 
شاهنامه به طور بالقوه یک کارخانۀ تولیـــد سرمایۀ نمادین است. رستم، سهراب، کاوة 
آهنگر، سیاووش، جمشید، فریدون و دیگر شخصیّت های اسطوره ای شاهنامه، هریک به طور 
این ها  شوند.  تبدیل  ایرانیان  و  فارسی زبانان  برای  نمادین  یک سرمایۀ  به  می توانند  بالقوه 
می توانست دست مایه ای  کـــدامشان  هر  که  هستند  اسطوره ای  و  باستانی  شخصیّت های 

برای تولید زنجیره ای از سرمایه های نمادین در کشور ما باشد. 
و  آب  میدان  است،  شاهنامه  و  فردوسی  خاستگاه  که  مشهد  شهر  در  که  نیست  دریغ 
میدان برق داریم، اما میدان رستم، میدان کاوه، میدان سیاووش و میدان سهراب نداریم؟ 
راستی کدام یک از نوجوانان ما داستان سیاووش و پایداری و شهادت اش در راه حفظ ایران 
در مقابل توران را می داند؟ سیاووش شهیدی ملیّ و اسطوره ای است که می تواند به عنوان 

سرمایۀ نمادین در میان جوانان ما مطرح باشد. 
خود شاهنامه نیز به عنوان یک سرمایۀ ملّی در زبان فارسی مطرح بوده و هست و هنوز نظیر 
ندارد. شاهنامه را بزرگترین رزمنامۀ جهان شناخته اند. شاید بتوانیم دو ذخیرة عظیم را برای زبان 
فارسی در تاریخ چند هزار ساله ایران ذکر کنیم که زبان فارسی را حفظ کرده است. یکی شاهنامۀ 
فردوسی که سرودن آن سی سال به درازا کشید و دیگری فرهنگ فارسی علامه دهخدا که تنها 
دهخدا چهل سال بر روی آن کار کرد. شاهنامۀ فردوسی نه تنها به عنوان منبع داستان های ایران 
باستان بلکه به عنوان مخزن واژگان فارسی است. شاهنامه خود می تواند یک سرمایۀ نمادین باشد. 
و مهم تر از شاهنامه، خودِ فردوسی است. زندگی فردوسی چقدر می تواند جذابیّت داشته باشد 
و الگویی باشد برای یک عاشق ایران زمین. چه نمایش ها و فیلم ها و قصّه ها که از روی زندگی 
فردوسی و از روی داستان های شاهنامه می توان ساخت. ولی کدام یک از این کارها روی زندگی 
فردوسی یا روی شاهنامه صورت گرفته است؟ ما می توانیم کپی هایی از شاهنامه بایسنقری را 
عین اصل تهیه کنیم و در تمام کتابخانه های مرکزی شهرها و دانشگاه هایمان در معرض دید 

جوانانمان قرار دهیم و از این طریق شاهنامه را به یک سرمایۀ نمادین ملموس تبدیل کنیم. 

••• شاهنامه به طور 
بالقوه یک كارخانة 

تولید سرمایة نمادین 
است. رستم، سهراب، 

كاوۀ آهنگر، سیاووش، 
جمشید، فریدون و 
دیگر شخصیّت های 

اسطوره ای شاهنامه، 
هریک به طور بالقوه 

می توانند به یک 
سرمایة نمادین برای 

فارسی زبانان و ایرانیان 
تبدیل شوند •••
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فردوسی، با آفرینش شاهنامه درواقع کارخانه ای را تولید کرد که از درون آن می توان به 
انبوهی از سرمایه های نمادین دیگر دست یافت. زورخانه ها و قهوه خانه های سنتی ما در گذشته 
محل نمایش نگاره های شاهنامه و محل شاهنامه خوانی و نواختن موسیقی حماسی بوده است. 
خوب است همین دو نمونه بازسازی شود و به یک جاذبه یا سرمایۀ نمادین برای کشور تبدیل 
شود؛ به گونه ای که وقتی گردشگران خارجی می آیند یکی از درخواست های اصلی شان بازدید 
از یک زورخانه یا قهوه خانه سنتی با اجرای موسیقی حماسی شاهنامه ای باشد. آن گاه یک 
جاذبۀ ملّی تازه برای جلب گردشگر و برای جذب منافع به وجود آورده ایم. راستی چرا ما سالیانه 
جشنواره ای برای تولید نگاره از داستان های مختلف شاهنامه یا برای تولید تندیس از صحنه های 

حماسی آن نداریم؟

ضرورت تقویت سرمایه های نمادین
نمادین استفاده  تولید سرمایۀ  برای  بالقوه  این سرمایه های فرهنگی  از  معلوم نیست چرا 
نمی شود. ظاهراً دولت های بعد از انقلاب نگران این بوده اند که این سرمایه های نمادین ملیّ، 
جانشین سرمایه های نمادین مذهبی شوند. معصومین و مقبره های آنان سرمایه های نمادین 
مذهبی هستند. احتمالاً یکی از نگرانی های دولت های بعد از انقلاب برای استفاده از سرمایه های 
نمادین ملیّ این بوده است که سرمایه های نمادین مذهبی تحت الشعاع قرار گیرند. ولی باید 
این  که  آمده است  به وجود  ما  جوانان  بین  واگرایی هایی  علتّی،  هر  به  امروز  که  کنیم  توجه 
واگرایی ها باید کنترل شود و جاذبه های جدیدی برای آن ها به وجود آید. وقتی بخشی از  جامعه 
از برخی سرمایه های نمادین روی می گرداند، باید سرمایه های نمادین دیگری باشند که به سوی 
آن ها روی بیاورد. پس ما باید سرمایه های نمادین جایگزین پیدا کنیم. اگر جایگزین پیدا نکنیم 
جوانانمان جذب سرمایه های نمادین خارجی می شوند. و جایگزینش همین است که ما امثال 
فردوسی، داستان های ایران باستان، آثار باستانی، تاریخ تمدن کهن ایران و نظایر این ها را تقویت 
کنیم تا مرجع و محلی باشد که اگر جوانانمان از سرمایه های نمادین جاری راضی نیستند به 

سوی آن ها پناه ببرند و سرگشته نمانند. 
اینکه امروز می بینیم در میان جوانان ما اقبالی به سوی نقش های تختِ جمشید وجود دارد، 
نباید ما را نگران کند. تختِ جمشید امروز یک سرمایۀ نمادین است و غیر از جلب منافع مادی، 
می تواند موجب جذب و نگهداشت جوانان ما باشد. دولت باید این را به فال نیک بگیرد و 
تقویت کند، نه اینکه با آن مبارزه کند. چراکه یکی از منافع سرمایه های نمادین همین است که 
می توانند خلأهای هویتی را پر کنند. می توانند امید ببخشند. می توانند الگو باشند. می توانند 
احساس افتخار ایجاد کنند. می توانند موجب همبستگی اجتماعی شوند. می توانند در مواقع 

••• اینکه امروز 
می بینیم در میان 
جوانان ما اقبالی 
به سوی نقش های 
تختِ جمشید وجود 
دارد، نباید ما را نگران 
كند. تختِ جمشید 
امروز یک سرمایة 
نمادین است و غیر 
از جلب منافع مادی، 
می تواند موجب جذب 
و نگهداشت جوانان ما 
باشد •••
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بحران اجتماعی محوری برای انسجام باشند و نظایر این ها. 
مثلًا مراجع تقلید، نوعی سرمایۀ نمادین هستند. آنان 
و  حرکت  و  شوند  عمل  وارد  بحران  درمواقع  می توانند 
یا  هنرپیشه  یک  یا  بدهند.  را سمت وسو  جامعه  اندیشۀ 
می تواند  شده است،  نمادین  سرمایۀ  که  ورزشکار  یک 
یک جنبش اجتماعی برای حفظ محیط زیست یا برای 
رسیدگی به کودکان طلاق یا برای آزادی زندانیان مالی راه 
بیندازد و یک موج اجتماعی ایجاد کند. این ها درعین حال 
می توانند الگوی زیستی و منبع هویتّ بخشی برای مردم 
بیشتر  جامعه ای  هرچه  بنابراین  باشند.  جوانان  به ویژه 
توان تولید سرمایه های نمادین داشته باشد، یک جامعه با 

ثبات تر، پویاتر و مستعدتر خواهد بود. 
اینکه جامعه ای بتواند به راحتی سرمایۀ نمادین تولید 
کند، یک هنر است. گاهی حتی با سرمایه های اقتصادی و 
فرهنگی اندکی می توان سرمایۀ نمادین بزرگی تولید کرد. 
برخی ملّت ها سرمایه های فرهنگی چندانی ندارند ولی به 
هر بهانه ای چیزی پیدا می کنند و آن را تبدیل به سرمایۀ 
نمادین می کنند. جوامعی که خود مردم مانع شکل گیری 
سرمایه های نمادین می شوند یا دولت سرمایه های نمادین 
را تخریب می کند، جوامعی هستند که توان جلب سرمایه 
و منفعت را از بیرون خود ندارند و در درون نیز منابع خود 

را هدر می دهند. 
این یک اشتباه بزرگ در جمهوری اسلامی است که 
برخی گمان می کنند برای آنکه فردی به سرمایۀ نمادین 

بین  از  نمادین  تبدیل شود لازم است سایر سرمایه های 
بروند یا مانع تبدیل شدن سایرین به سرمایۀ نمادین شوند. 
اصولاً وقتی به جامعه آموختیم که سرمایه های نمادینش 
آن ها  به  آنگاه  بگیرد،  نادیده  یا  کند  نابود  به راحتی  را 
آموخته ایم که هرنوع سرمایۀ نمادین، حتی آن نوعش که 

ما دوست داریم، را به راحتی نابود کند. 
هرچه تنوع انواع سرمایۀ نمادین بیشتر باشد، بخش های 
هویتّ  احساس  و  می یابند  انسجام  جامعه  از  بیشتری 

می کنند و زندگی در جامعۀ خود را معنی دار می دانند. 
باید بتوانیم به جوانی که به هر علّتی مذهبی نیست و 
با سرمایه های نمادین مذهبی ارتباط نمی گیرد و از آن ها 
تأثیر نمی پذیرد، به هر طریقی که شده است، هویتّ بدهیم 
و او را نسبت به منافع جامعه پایبند کنیم. تنها راه این 
است که سرمایه های نمادین جایگزین داشته باشیم تا خلأ 
به عنوان  امروز  بنابراین شاید  او را پوشش دهند.  هویتی 
یک وظیفه باید به سوی تولید و تقویت سرمایه های نمادین 
ملّی برویم. به همین علت حکومت، حتی رهبران برجستۀ 
مخالف خود را هم نباید تخریب کند. چون آن ها سرمایۀ 
نمادین هستند و در یک بزنگاه تاریخی می توانند نقش 
انسجام بخش و هویتّ بخش برای بخشی از جامعه را ایجاد 
کنند. تخریب سرمایه های نمادین مانند تخریب ستون های 
با یک  روزی  دراین صورت  است که  اجتماعی  ساختمان 

لرزش اندک فرو می ریزد. 

••• جوامعی كه خود 
مردم مانع شکل گیری 

سرمایه های نمادین 
می شوند یا دولت 

سرمایه های نمادین را 
تخریب می كند، جوامعی 

هستند كه توان جلب 
سرمایه و منفعت را از 

بیرون خود ندارند و در 
درون نیز منابع خود را 
هدر می دهند •••
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